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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صلّى اللّه عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل... 
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و پس از بيستدين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و 
 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى اللّه عليه وآله

الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به  ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على ى اللّه عليه وآلهصلّنخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الهى تمام و دين اسلام عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
اين چنين شد كه كفرورزان و . تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .اسلام مأيوس گشتندمشركان از نابودى دين 

ـ مسير  هايى از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلّى اللّه عليه وآلههدايت و راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 
آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . دادندبستند و مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار 

هاى شيطانى، حقايق اسلام را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس
 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند تاب بود كه همچون آفتاب جهان ـ

، صلّى اللّه عليه وآلهو سخنان درربار پيامبر خدا ها، حقايق اسلام  بديهى است كه على رغم همه توطئه
 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامتوسط امير مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
 و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان ها ها، شبهه دودلى

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
گانى پرفروز همچون ستار.  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف علاّمه حلّى، قاضى نوراللّه، مير



 P

، عليهم السلام چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گويى شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

ق و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقاي
 پرداخته است، عليه السلامتابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر والامقام حضرت آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور  گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد حقايق اسلامى آشنا مى

ه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان اميد است ك
 . قرار گيردعجل اللّه تعالى فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسلامى



 Q

 

 

 

 

 

  به حديث ولايتياهگن



 R

 

 

 

 

 
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

نا محمدنا ونبيلام على سيلاة والسالعالمين، والص بين الطّاهرين، ولعنة اللّه على الحمد للّه ربد وآله الطي
 .أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين

 گفتار پيش

اين حديث در منابع . است» حديث ثقلين«اند  يكى از احاديث معروفى كه شيعه و سنى نقل كرده
 .بسيارى نقل شده است

رسول : كند گونه نقل مى ينبن عبداللّه انصارى ا  به سند خود، از جابرصحيحتِرمذى در كتاب 
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا 

اسا النهضِلُّوا! يا أيت بِهِ لَن مذْتما إنْ أَخ فِيكُم كْتري تتِي: إنيلَ بتِي أهرعِتاللّهِ و ١(.كِتاب( 

ه اگر بدان تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد من در ميان شما چيزى گذاشتم ك! اى مردم
 .كتاب خدا و عترتم كه خاندان من هستند: شد

صلّى اللّه كند كه رسول خدا  بن ارقم نقل مى  خود با سند ديگرى از زيدصحيحهمچنين تِرمذى در 

 : فرمودعليه وآله

كِتاب اللّهِ حبلٌ : ، أَحدهما أَعظَم مِن الآخرِإني تارِك فِيكُم ما إنْ تمسكْتم بِهِ لَن تضِلُّوا بعدي
 ،ضوالْح لَيا عرِدى يترِقَا حفْتي لَنتِي، ويلُ بتِي أهرعِتضِ، وماءِ إلَى الأرالس مِن وددمم

 )٢(.فَانظُروا كَيف تخلُفُوني فِيهِما

گذارم كه اگر بدان چنگ بزنيد هرگز بعد از  ه راستى كه من در ميان شما چيزى را به جا مىب
كتاب خدا كه ريسمانى : تر است يكى از آن دو از ديگرى باعظمت. من گمراه نخواهيد شد

آويخته از آسمان به زمين است، و عترت و خاندان من، و اين دو هرگز از يكديگر جدا 
پس دقّت نماييد كه بعد از من در حق آن دو . وض كوثر بر من وارد شوندشوند تا كنار ح نمى

 .چگونه رفتار خواهيد داشت

                                                           
 .٣٧٨٦، حديث ١٢٤ / ٦: صحيح تِرمذى) ١(
 .٣٧٨٨، حديث ١٢٥ / ٦: صحيح تِرمذى) ٢(
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 صحيح در كتاب صلّى اللّه عليه وآله خدا اين دو روايت در زمره رواياتى است كه از دو صحابى پيامبر
 .ترمِذى نقل شده است

گرديد، هرگز  صحيحش تطبيق مىشد و با مصاديق  به راستى اگر به اين حديث شريف عمل مى
 .شد چنين اختلافى بين اُمت اسلام واقع نمى

هاى  آرى فراخوانى و دعوت به وحدت اسلامى و كنار گذاشتن اختلافات موجود ميان فرقه
 .گر مسلمان قرار گرفته است اسلامى، از امورى است كه مورد اهتمام انديشمندان اصلاح

 ؛اند هايى ارائه كرده ها، پيشنهادها و نظريه  به اين هدف، راهيابى در اين راستا آنان براى دست
 چرا كه اين ؛باشد ولى حديث شريف ثقلين ترين وسيله براى اتفاق و گرد هم آمدن مسلمانان مى

 و از طرف ديگر مدلول و معناى آن واضح و ؛هاى اسلامى است حديث از طرفى مورد پذيرش همه فرقه
 .روشن است

ژوهشى در اين زمينه است كه در چهار بخش به بررسى و تحقيق اين حديث شريف اين كتاب پ
 :پرداخته است

 ؛پژوهشى در واژگان حديث. ١

 ؛نگاهى به راويان حديث. ٢

 ؛هاى حديث بررسى دلالت. ٣

 .ها و ايرادهاى واهى بررسى اشكال. ٤
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 بخش يكم
 
 
 

 پژوهشى در واژگان حديث ثقلين
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  لغوىاز نظر» ثقل«واژه 

است، و كلمه ثَقَل » ثَقَل«واژه ثَقَلَين تثنيه . مشهور است» حديث ثَقَلين«اين حديث شريف، به 
 .كند در لغت به معناى متاعى است كه مسافر با خود حمل مى

ـ  يعنى به كسر ثاء و سكون قاف ـ» ثِقْلَين«اى از محدثان و لغويان، اين كلمه را  البته عده
خواهد بود، و ثِقْل در لغت به معناى بار سنگين و گنج » ثِقْل«د، كه در اين صورت تثنيه ان قرائت كرده
 .آمده است

 .در اين حديث شريف، به فتح ثاء و قاف باشد» ثقلين«رسد كلمه  ولى به نظر مى

 :نويسد  مىالقاموس المحيطفيروزآبادى در كتاب 

 و نيز هر چيز نفيسى را كه پنهان و به معناى متاع و كالاى مسافر) به حركت قاف(ثَقَل 
إِني «:  نقل شده است كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهخدا   و حديثى كه از پيامبر؛باشد دارند مى محفوظش مى

 )١(. از همين لغت است»كِتاب اللّهِ وعِترتِي: تارِك فِيكُم الثَّقَلَينِ

 كه ما ضبط نخست را بر ضبط دوم ترجيح داديم به اين جهت است كه تناسب ضبط نخست اين
 چرا ؛ صادر گرديده بيشتر استصلى اللّه عليه وآلهبا موقعيتى كه اين حديث شريف از رسول خدا ) ثَقَلَين(

به خصوص كه هرگز قصد بازگشت به آن  كند ـ كه مسافرى كه از شهرى به شهر ديگرى كوچ مى
جا كه حمل و نقل در آن زمان  برد، و از آن ـ اسباب و اثاثيه زندگى خود را مى هر را نداشته باشدش

توانست تمام لوازم و اثاثيه زندگى را از جايى به جايى  گرفت و انسان نمى به سختى و مشقّت انجام مى
 .كرد ود اكتفا مىترين دارايى خ نفيس اترين و ببرد، ناگزير در هنگام كوچ، به برداشتن گران

 :فرمايد  در حديث ثقلين مىصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 .إني قد دعيت فأجبت

 .ام ام و به اين فراخوانى پاسخ گفته به راستى كه من فرا خوانده شده

 :در نقل ديگرى آمده است كه فرمود

 .يوشك أن اُدعي فاُجيب

                                                           
 .»ثقل«، ماده ٤٦٨ / ٣: القاموس المحيط) ١(
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 .دهمنزديك است كه فرا خوانده شده و به آن پاسخ مثبت 

 : از اين رو فرمود؛دهد آن حضرت با اين سخنان، از نزديكى رحلت جانگدازش خبر مى

ي تاركوإن. 

 .همانا باقى گذاردم

كند كه عزيزترين و  آرى، قرار گرفتن آن حضرت در موقعيت سفر آخرت، اقتضا مى
رأفت و لطفى كه بر  ولى به مقتضاى ؛اترين اشياى خود را كه قرآن و عترت است با خود ببرد گران

اترين اشياى خود را كه  امت دارد، و از آن جايى كه بر ماندگارى اين دين حرص مىورزد، اين گران
بنا بر اين آن . ها داشت، در بين امت باقى گذاشت در طول حيات پربركتش، ايت اعتنا و توجه به آن

دريغى كه به  برد، به جهت رأفت و محبت بىچه را كه به جهت مسافرت بايد از اين دار فانى با خود ب
 :فرمايد ها باقى گذارده و مى امت دارد در بين آن

 .كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي: إني تارك فيكم الثَّقَلَين

 .كتاب خدا و عترت و خاندانم: گذارم ا در بين شما مى من دو چيز گران

 :فرمايد آن گاه حضرتش اين گونه توصيه مى

 . تمسكتم ما لن تضلّواما إن

 .ها تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد مادامى كه به آن

ا در ميان امت باقى بماند تا امت پس از  از اين رو غرض اين است كه دو گوهر نفيس و گران
 .آن حضرت گمراه نشوند

 .ترجيح دارد» لَينثِقْ«بر » ثَقَلين«هاى موجود در حديث واژه  پس با توجه به قراين و تناسب

 بررسى واژگان ديگر

 صلى اللّه عليه وآلههمچنان كه ملاحظه نموديد، در نقل نخست اين گونه آمده است كه پيامبر خدا 
 :فرمود

 .ما إنْ أَخذْتم بِهِما لَن تضلّوا

 :و بنا بر نقل دوم آن حضرت فرمود

 .ما إنْ تمسكْتم بِهِما لن تضلّوا

 .هاى ديگرى نيز غير از تِرمذى موجود است  كتاباين دو متن در

 و يا عبارتى كه مشتمل بر واژه »ما إنْ أَخذْتم«با توجه به تحقيقى كه انجام شده است، عبارت 
 :باشد در مدارك زير آمده است» اَخذ«



 MM

عجم الم ابى يعلى، مسندتِرمذى، صحيح  ابن سعد، طبقات ابن راهويه، مسند احمد بن حنبل، مسند
 )١(.اثير و مصادر ديگر  ابنجامع الاصول بغوى، مصابيح السنه طبرانى، الكبير

 موجود احياء المَيت و الجامع الصغير، الدر المنثور عبد بن حميد، تفسير مسنددر » تمسك«و واژه 
 )٢(.است

در چنين » تمسك«و يا كلمه » اَخذ«يابيم كه منظور از واژه  هاى لغت درمى با مراجعه به كتاب
شيبه در  ابى نيز كه در متن روايات ابن» الإتباع«علاوه بر آن كلمه . مواردى، تبعيت و پيروى است

 )٣(.است» تبعيت و پيروى«ده است، به معناى همان  آمالمصنفكتاب 

شويم و آن وجود واژه  در ادامه نقل واژگان حديث ثقلين، با نقل ديگرى رو به رو مى
خطيب بغدادى اين حديث را اين گونه نقل . است» التمسك« و» الأخذ«به جاى واژه » الإعتصام«

 : فرمودصلى اللّه عليه وآله خدا يامبركند كه پ مى

 )٤(.كتاب اللّه وعترتي: إني تركت فيكم ما لن تضلّوا بعدي إن اعتصمتم به

من در بين شما چيزى را باقى گذاردم كه اگر پس از من به آن تمسك كرديد، هرگز گمراه 
 .كتاب خدا و خاندانم: نخواهيد شد

 )٥(.در قرآن، حديث، لغت عربى و استعمالات فصيح همان معناى تمسك است» اعتصام«اژه و

است، روايتى است كه در » تمسك«در قرآن و حديث به معناى » اعتصام«شاهد بر اين كه 
 :فرمايد اى كه مى  در تفسير آيه مباركهعليه السلامصادق  ه امامهاى شيعه و سنى آمده است ك كتاب

 )٦(.)واعتصِموا بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تفَرقُوا(

 ؛همگى به ريسمان خدا تمسك كرده و پراكنده نشويد

 :فرمود

 .نحن حبلُ اللّهِ

 .ما همان ريسمان خداوند هستيم

                                                           
: الطبقات الكبرى، ١٨٧٣ حديث:  ابن حجر عسقلانىالمطالب العاليه، به نقل از مسند ابن راهويه، ٥٩ / ٣: مسند احمد) ١(

 / ٣: المعجم الكبير، ١١٤٠ ، حديث٣٧٦ / ٢: يعلى مسند ابى، ٣٧٨٦، حديث ١٢٤ / ٦: صحيح تِرمذى، ١٩٤ / ٢
، حديث ٢٧٧ / ١: جامع الاُصول، ٤٨١٥، حديث ١٨٩ / ٤: مصابيح السنه، ٢٦٨٠  و٢٦٧٨، حديث ٦٣ و ٦٢
٦٥. 

 .٧ ، حديث٣٦ :الميت احياء، ٢٨٥ / ٢: الدر المنثور، ٢٦٥يث ، حد١١٤: منتخب مسند عبد بن حميد) ٢(
 .١٠١٢٧، حديث ٥٠٥ / ١٠: المصنف) ٣(
 .٩٥١، حديث ١٨٧ / ١: كتر العمال) ٤(
 .»مسك«، ماده ٤٨٨ / ١٠: لسان العرب، »مسك«، ماده ١٦٠٨ / ٤: الصحاح) ٥(
 .١٠٣آيه : سوره آل عمران) ٦(
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 آمده الصواعق المحرقه و تفسير ثعلبى از جمله ؛ در منابع اهل تسننعليه السلاماين تفسير امام صادق 
 و تفاسير تفسير الخازن فخر رازى در ذيل اين آيه مباركه، و نيز به التفسير الكبير و آن گاه كه به )١(است
ر مراجعه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه آنان در هنگام تفسير اين آيه، حديث ثقلين را متذكّر ديگ
 )٢(.شوند مى

 )٣(. به سندى صحيح همين گونه نقل كرده استالمستدركالبته حاكم نيشابورى نيز در 

است، و با وجوب » پيروى اتباع و«به معناى » تمسك«، و »تمسك«همان » اعتصام«ن، بنا بر اي
است، بدون هيچ تأمل و نزاعى امامت و خلافت ثابت خواهد » حديث ثقلين«تبعيت و پيروى كه مفاد 

 بعد از آن حضرت صلى اللّه عليه وآله خلفاى رسول خدا عليهم السلام در نتيجه على و اهل بيت ؛شد
 .باشند مى

 اى جالب نكته

اين . آمده است» خليفتين«، »ثقلين«نكته جالب اين كه در بعضى از متون حديث ثقلين، به جاى 
، مسندبن حنبل در  اين متن را احمد. باشد ، صريح در مدعاى شيعه اماميه مى»خليفه«واژه 

 )٤(.اند  آوردهالمعجم الكبير و طبرانى در السنهعاصم در كتاب  ابى ابن

همه رجال سند آن : گويد  طبرانى مىالمعجم الكبيرحافظ هيثمى، بعد از نقل اين حديث از كتاب 
روايت، به صحت سند آن تصريح الدين سيوطى نيز پس از نقل  مورد وثوق و اعتماد هستند و جلال

 )٥(.نمايد مى

، در فيض القدير فى شرح الجامع الصغيرعبدالرؤوف مناوى مصرى، در كتاب : تر اين كه نكته لطيف
 :گويد مى» عِترتي«شرح كلمه 

ان اصحاب كسائى هستند كه خداوند متعال هر گونه پليدى  همصلى اللّه عليه وآلهعترت رسول خدا «
 )٦(.»ها دور كرده و آنان را به طور كامل پاك فرموده است را از آن

فرماييد كه نتيجه الفاظ مختلف حديث ثقلين، تعيين امام و خليفه بعد از رسول خدا  ملاحظه مى
 .امامت خواهد بود گر منصب خلافت و  و بيانآلهصلى اللّه عليه و

                                                           
 .١٧٠ و ١٦٩ / ١: شواهد التتريل، ٢٣٣: الصواعق المحرقه) ١(
 .٢٧٧ / ١: تفسير الخازن، ١٧٣ / ٨: تفسير الكبير) ٢(
 .١١٠ / ٣: المستدرك) ٣(
المعجم ، ٧٥٤ ، حديث٣٣٦: كتاب السنه، ٢١١٤٥، حديث ١٨٩ و ص ٢١٠٦٨، حديث ١٨١ / ٥: مسند احمد) ٤(

 .٥٣ / ٥: الكبير
 .٢٦٣، حديث ٤٠٢ / ١: الجامع الصغير، ١٦٥ / ٩: مجمع الزوائد) ٥(
 .٢٦٣١، شرح حديث ١٤ / ٣: فيض القدير) ٦(
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 نتيجه بحث

ها   ولى تمامىِ آن؛هاى گوناگون نقل شده است نتيجه سخن اين كه حديث ثقلين گرچه به متن
از همه » خليفتين« و در بين اين متون، دلالت كلمه ؛است» امامت و خلافت«مفيد يك معنا بوده و آن 

 . اين مورد نيستتر است كه هيچ اختلافى در صريح

تر است، آن جا كه پيامبر خدا  به راستى چه متنى در دلالت بر امامت و خلافت از اين متن صريح
 : فرمودصلى اللّه عليه وآله

 .ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي. كتاب اللّه وعترتي: ]الخليفتين[إني تارك فيكم خليفتين 

مادامى كه به آن دو . خاندانم كتاب خدا و: گذاردمبه راستى كه من در بين شما دو جانشين 
 .تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد

 چگونه صلى اللّه عليه وآلهيابيم كه قرآن كريم و روايات صادره از رسول خدا  آرى از اين جا درمى
 :فرمايد قرآن كريم مى. نمايند يكديگر را تصديق مى

 )١(.)يعاً ولاَ تفَرقُواواعتصِموا بِحبلِ اللّهِ جمِ(

 .و همگى به ريسمان خدا تمسك كنيد و پراكنده نشويد

 :فرمايد  نيز در حديث ثقلين مىصلى اللّه عليه وآلهو رسول خدا 

كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي : إني تارك فيكم الثّقلين
 .أبداً

مادامى كه به . خاندانم كتاب خدا و عترت و: گذارم ا در بين شما مى من دو چيز گران
 .ها تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد آن

صلى اللّه فرمايد، رسول خدا  به تمسك به آن امر مى» حبل اللّه«آن چه را كه قرآن كريم به عنوان 

 .دهد تمسك به آن دستور مى به »عِترتي أهل بيتي« به عنوان عليه وآله

                                                           
 .١٠٣آيه : سوره آل عمران) ١(
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 بخش دوم
 
 
 

 نگاهى به راويان حديث ثقلين
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 راويان حديث ثقلين

در ميان اصحاب رسول . حديث معروف و مشهور ثقلين، توسط راويان بسيارى نقل شده است
 از اى اند كه ما عده نفر حديث ثقلين را از آن حضرت نقل كرده ، بيش از سىصلى اللّه عليه وآلهخدا 

 :بريم ها را نام مى آن

 ؛عليه السلام ـ اميرالمؤمنين ١

 ؛عليه السلام ـ امام حسن مجتبى سبط اكبر ٢

 ؛ ـ سلمان فارسى٣

 ؛ ـ ابوذر غفارى٤

 ؛ ـ جابر بن عبداللّه انصارى٥

 ؛ ـ ابوالهيثم بن تيهان٦

 ؛ ـ حذيفة بن اليمان٧

 ؛ـ حذيفة بن اُسيد يا ابو سريحه  ـ ابوشرحه ـ٨

 ؛ابوسعيد خدرى ـ ٩

 ؛ ـ خزيمة بن ثابت١٠

 ؛ ـ زيد بن ثابت١١

 ؛ ـ عبدالرحمان بن عوف١٢

 ؛ ـ طلحه١٣

 ؛ ـ ابوهريره١٤

 ؛ ـ سعد بن ابى وقّاص١٥

 ؛ ـ ابوايوب انصارى١٦

 ؛ ـ عمرو بن عاص١٧

 ؛صلى اللّه عليه وآله، پاره تن رسول خدا عليها السلام ـ فاطمه زهرا ١٨

١٩لَمه، امس ؛ المؤمنين ـ ام 

 .عليه السلام ـ ام هانى، خواهر اميرالمؤمنين ٢٠
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 حديث ثقلين به روايت پيشوايان مشهور اهل تسنّن

شناسان اهل  البته در طول قرون متمادى، صدها نفر از مشاهير، مفسران، محدثان، مورخان و راوى
اند كه به نام   نقل كرده عليه وآلهصلى اللّهتسنن، حديث ثقلين را به اسانيد خود از اصحاب رسول خدا 

 :شود نفر از آنان اكتفا مى پنجاه

 ؛ ـ سعيد بن مسروق ثورى١

 ؛ ـ سليمان بن مهران اعمش٢

 ؛سيره ـ محمد بن اسحاق، نويسنده ٣

 ؛الطبقات الكبرى ـ محمد بن سعد، نويسنده ٤

 ؛المصنف ـ ابوبكر ابن ابى شيبه، نويسنده ٥

 ؛المسندده  ـ ابن راهويه، نويسن٦

 ؛المسندنگارنده ) پيشواى حنابله( ـ احمد بن حنبل ٧

 ؛المسند ـ عبد بن حميد، نگارنده ٨

 ؛الصحيح ـ مسلم بن حجاج قُشيرى، نگارنده ٩

 ؛، يكى از صحاح ششگانهسنن المصطفى ـ ابن ماجه قزوينى، نگارنده ١٠

 ؛ه، يكى از صحاح ششگانالسنن ـ ابوداوود سجستانى، نگارنده ١١

 ؛الصحيح ـ تِرمذى، نگارنده ١٢

 ؛كتاب السنه ـ ابن ابى عاصم، نگارنده ١٣

 ؛المسند ـ ابوبكر بزار، نگارنده ١٤

 ؛السنن ـ نسائى، نگارنده ١٥

 ؛المسند ـ ابويعلى موصلى، نگارنده ١٦

 ؛تاريخ و تفسير ـ محمد بن جرير طبرى، نويسنده ١٧

 ؛المعجم الصغير والمعجم الأوسط ،  الكبيرالمعجم ـ ابوالقاسم طبرانى، نويسنده ١٨

 ؛ ـ ابوالحسن دارقُطْنى بغدادى، پيشواى معروف١٩

 ؛المستدرك ـ حاكم نيشابورى، نگارنده ٢٠

 ؛هاى معروف  ـ ابو نعيم اصفهانى، نويسنده كتاب٢١

 ؛السنن الكبرى ـ ابوبكر بيهقى، نگارنده ٢٢

 ؛الاستيعاب ـ ابن عبدالبر، نگارنده ٢٣

 ؛تاريخ بغدادطيب بغدادى، نگارنده  ـ خ٢٤

 ؛مصابيح السنه ـ بغوى، نويسنده ٢٥
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 ؛الجمع بين الصحاح السته ـ رزين عبدرى، نويسنده ٢٦

 ؛الشفاء ـ قاضى عياض، نويسنده ٢٧

 ؛تاريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر دمشقى، نويسنده ٢٨

 ؛اُسد الغابه ـ ابن اثير جزرى، نويسنده ٢٩

 ؛التفسير الكبيرويسنده  ـ فخر رازى، ن٣٠

 ؛المختاره ـ ضياء مقْدِسى، نويسنده ٣١

 ؛صحيح مسلم ـ ابو زكريا نووى، شارح ٣٢

 ؛ذيب الكمال ـ ابوالحَجاج مِزى، نگارنده ٣٣

 ؛هاى معروف  ـ شمس الدين ذهبى، نگارنده كتاب٣٤

 ؛تاريخ و تفسير ـ ابن كثير دمشقى، نگارنده ٣٥

 ؛مجمع الزوائدى، نگارنده  ـ نورالدين هيثم٣٦

 ؛هاى معروف  ـ جلال الدين سيوطى، نگارنده كتاب٣٧

 ؛ بخارىصحيح ـ شهاب الدين قسطلانى، شارح ٣٨

 ؛سبل الهُدى والرشاد ـ شمس الدين صالحى دمشقى، شاگرد جلال الدين سيوطى، نويسنده ٣٩

 ؛عامههاى معروف و معتبر نزد  حجر عسقلانى، نگارنده كتاب  ـ ابن٤٠

 ؛ ـ شمس الدين ابن طولون دمشقى٤١

 ؛الصواعق المحرقه ـ شهاب الدين ابن حجر مكّى، نويسنده ٤٢

 ؛كتر العمال ـ متقى هندى، نگارنده ٤٣

 ؛مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح ـ ملاّ على قارى هروى، نويسنده ٤٤

 ؛امع الصغيرفيض القدير فى شرح الج ـ عبدالرؤوف مناوى، نويسنده ٤٥

 ؛السيرة الحلبيه ـ حلبى، نويسنده ٤٦

 ؛السيرة الدحلانيه ـ زينى دحلان، نگارنده ٤٧

 ؛التاج الجامع للاصول ـ منصور على ناصف، نگارنده ٤٨

 ؛هاى متعدد  ـ شيخ يوسف نبهانى، نويسنده كتاب٤٩

 . تِرمذىصحيح ـ مبارك پورى هندى، شارح ٥٠

تن از مشاهير اهل تسنن بودند كه در قرون مختلف و متمادى حديث گفتنى است كه اينان پنجاه 
 راويان اين حديث شريف از بزرگان و مشاهير ١٠١اند و اين تعداد، حدود  ثقلين را روايت كرده

 .هاست آن
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 بخش سوم
 
 
 

 هاى حديث ثقلين بررسى دلالت
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 گر امامت و خلافت  حديث ثقلين بيان

را بررسى كرديم و روشن شد كه » حديث ثقلين«هاى مختلف  ـ متن لبه طور اجما تر ـ ما پيش
همچنين بيان شد كه اين .  استعليه السلامگر خلافت و امامت امير مؤمنان على  اين حديث شريف، بيان

 .، به امامت و خلافت تصريح دارد»خليفتين«حديث شريف به جهت وجود واژه 

مواردى از اين قبيل بدين  و» الاعتصام«، »التمسك«، »الأخذ«: كيفيت دلالت واژگانى مانند
 :گونه است

نمايند،  چون اين الفاظ دلالت بر وجوب تبعيت، پيروى و اطاعت مطلق و بدون قيد و شرط مى
 زيرا شكّى نيست كه بين ؛گر امامت و خلافت خواهد بود ناگزير مفاد حديث به دلالت التزامى بيان

 . تلازم و همبستگى تام و غير قابل انكار وجود دارداطاعت مطلق و امامت و خلافت،

، از بزرگان و مشاهير »حديث ثقلين«توان به بيانات شارحان  براى تثبيت آن چه بيان شد، مى
، ملاّ على قارى در فيض القدير فى شرح جامع الصغيرمناوى در :  افرادى همچون؛اهل تسنن مراجعه نمود
السراج ، شرح المواهب اللَّدنيه: هايى همچون  و كتابنسيم الرياضقاضى عياض در ، و المرقاة فى شرح المشكاة

 . و منابعى ديگرجواهر العقدين، الصواعق المحرقه، المنير فى شرح الجامع الصغير

اند كه طبق اين  گفتنى است كه نگارندگان اين آثار، پس از شرح حديث ثقلين تصريح نموده
، فراگيرى از عليهم السلامبيت  هاى اهل  مردم را به ره بردن از هدايته عليه وآلهصلى اللّحديث پيامبر خدا 

 .ها برانگيخت و به اين امور دستور داد پيروى از آن دانش آنان و

 ديدگاه بزرگان اهل سنّت در دلالت حديث

ان هاى خود، دلالت حديث ثقلين را بي همان گونه كه بيان شد، بزرگان اهل تسنن در كتاب
 :آوريم براى نمونه، كلام چند تن از آنان را مى. اند كرده

 :گويد مناوى مى

 عليهم السلامحديث ثقلين به صراحت و بدون هيچ گونه اامى دلالت دارد بر اين كه قرآن و عترت 
 بين امت  آنان را درصلى اللّه عليه وآلهپيامبر اكرم . اند به سان دو فرزندى هستند كه با يكديگر زاده شده
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ها توصيه فرموده كه با آن دو به نيكى رفتار نمايند و حق آن دو را بر خودشان مقدم  گذاشته و به آن
 )١(.شان به آن دو تمسك جويند كرده و در امور دين

 :نگارد ملاّ على قارى در شرح حديث شريف چنين مى

 همان دوستى آنان و هدايت يافتن به راه، روش و دستورات آنان ،عليهم السلاممعناى تمسك به عترت 
 )٢(.است

 :گويد چنين مى) كه يكى از محقّقين اهل تسنن در حديث است(زرقانى مالكى 

 در حديث ثقلين، سفارش و وصيت خود را تأكيد و تقويت كرد و صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 :فرمود

 )٣(فانظروا بم تخلفوني فيهما بعد وفاتي؟ هل تتبعوما فتسروني أو لا، فتسيئوني؟

كنيد و  داريد؟ آيا از آن دو تبعيت و پيروى مى ببينيد پس از من چگونه اين دو را پاس مى
ا روى برتافته  گوهر گرانآوريد، يا از راه و روش اين دو  موجبات خشنودى مرا فراهم مى

 سازيد؟ با اين عمل مرا اندوهناك مى و

 عليهم السلامگر اعلميت اهل بيت  حديث ثقلين بيان

 :نويسد مى» حديث ثقلين«ابن حجر مكّى پيرامون مفاد 

  با اين فرمايش، امت را به اقتدا، تمسك و فراگيرى از علم سرشار اين دوصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 )٤(.دهند منبع دانش فرمان مى

عليهم » عترت«كند، وجوب تعلّم از  از اين رهگذر، يكى از امورى را كه حديث ثقلين افاده مى

 دلالت عليهم السلامتوان نتيجه گرفت كه حديث ثقلين، بر اعلميت اهل بيت   از اين رو مى؛ استالسلام
 .ز به مورد خاصى و ظرف مخصوصى مقيد نيستنمايد، و اعلميت ني مى

بيت  اعلميت، اعلميت مطلق است و اعلميت مطلق، مستلزم افضليت و برترى اهل: به سخن ديگر
 از اين رو همه اصحاب پس از ؛ و افضليت و برترى، مستلزم امامت آنان خواهد بود؛استعليهم السلام 

 ؛ رجوع نمايندعليهم السلامنبوت  كه در مسايل علمى و دينى به خاندان مأمورند صلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 .باشند همچنان كه مأمور به تبعيت، پيروى و اطاعت از آنان مى

                                                           
 .١٥ / ٣: فيض القدير) ١(
 .٥٣١ / ١٠: مرقاة المفاتيح) ٢(
 .٧ / ٧: شرح المواهب اللّدنية) ٣(
 .٢٣١: الصواعق المحرقه) ٤(
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 )١(،المعجم الكبيرطبرانى در : جمله از سوى ديگر در بعضى از متونى كه بزرگان محدثان عامه از
 نقل )٤(الصواعق المحرقهحجر مكّى در   و ابن)٣(اُسد الغابهاثير جزرى در   ابن)٢(،مجمع الزوائدر هيثمى د

 :ودپس از آن كه فرمصلّى اللّه عليه وآله اند، به اين موضوع تصريح شده است كه رسول خدا  كرده

كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا بعدي : إني تارك فيكم الثّقلين
 .أبداً

 :چنين اضافه كرد

 .تعلّموهم فإنهم أعلم منكم فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا

 و در حق آن دو ؛واهيد شد پيشى نگيريد كه هلاك خعليهم السلامبنا بر اين بر كتاب و عترت 
 . زيرا كه آنان از شما داناترند؛ و به عترتم چيزى نياموزيد؛كوتاهى نكنيد كه هلاك خواهيد شد

سنت و شارحان حديث قرار  بنا بر اين، آن چه را كه نتيجه گرفتيم، مورد تصريح بزرگان اهل
 :نويسد  مىتيحمرقاة المفابه عنوان نمونه ملاّ على قارى در كتاب . گرفته است

تر به صاحب خانه، از حالات و خصوصيات  روشن است كه در غالب موارد عرفى، افراد نزديك
باشند كه   پس منظور از عترت، دانشمندان و عالمان از خاندان نبوت مى؛او تر آگاهى دارند تا ديگران

نش و حكمت آن بزرگوار نزد آنان  اطّلاع كامل دارند، و داصلى اللّه عليه وآلهبر راه و روش رسول خدا 
 همچنان كه ؛اند ها قرين و عِدل كتاب خداى سبحان قرار داده شده به همين جهت، آن. باشد مى

 :فرمايد خداوند متعال مى

 )٥(.)ويعلِّمهم الكِتاب والْحِكْمةَ(

 .آموزد ن كتاب و حكمت را مىبه آنا

 :گويد ، بعد از نقل حديث ثقلين چنين مىالصواعق المحرقهابن حجر مكّى نيز در كتاب 

تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا  فلا«: اند اين فرمايش حضرت كه فرموده
 حق آنان كوتاهى  و در؛از آنان پيشى نگيريد كه هلاك خواهيد شد ؛تعلّموهم فإنهم أعلم منكم ولا

 دليل است بر اين » زيرا كه آنان از شما داناترند؛ و چيزى به آنان نياموزيد؛نكنيد كه هلاك خواهيد شد

                                                           
 .١٦٧ و ١٦٦ / ٥: المعجم الكبير) ١(
 .١٦٤ / ٩: مجمع الزوائد) ٢(
 .١٣ / ٢: اسد الغابه) ٣(
 .٢٣٠: الصواعق المحرقه) ٤(
 .٢آيه : ، سوره جمعه١٦٤آيه : ، سوره آل عمران١٢٩آيه : سوره بقره) ٥(
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، هر كه اهليت و شايستگى مراتب عالى و قدرت صلّى اللّه عليه وآلهكه در ميان خانواده خاص رسول خدا 
 .دم استهاى دينى مردم را داراست بر ديگرى مق تأمين خواسته

نمايد،  مى» عترت«به اعتبار آن فراز كه دلالت بر وجوب تعلّم از » حديث ثقلين«: نتيجه اين كه
و تقدم آنان بر ديگران است، كه اين نيز از امورى است كه عليهم السلام گر امامت خاندان نبوت  بيان
 .تمسك جست» حديث ثقلين«توان براى اثبات آن به  مى

 عليهم السلامگر عصمت اهل بيت  حديث ثقلين بيان

را قرين و همدوش قرآن » عترت«صلّى اللّه عليه وآله تر نيز اشاره شد، رسول خدا  همان طور كه پيش
 :كند اند كه از اين رهگذر، اين حديث بر دو نكته اساسى دلالت مى كريم قرار داده

 ؛عليهم السلام ـ عصمت اهل بيت ١

 ؛ها  در تمام زمانيهم السلامعل ـ وجود امامى از اهل بيت ٢

صلى اللّه عليه وآله به اين بيان كه آن امام صلاحيت براى امامت و خلافت و جانشينى رسول خدا 

افراد امت، بتوانند در امورى دينى و امور مورد نياز خود را  داشته و پيشوا و رهبر مردم باشد، كه تمامى
 نيز در كنار عليهم السلام بيت ست، ناگزير چنين امامى از اهلفرا گيرند و تا قرآن باقى و موجود ا او از

 .قرآن خواهد بود

ـ و  عليه السلامغير از اميرالمؤمنين  ـعليهم السلام البته بحث از عصمت، و نيز بحث از امامت ساير ائمه 
 را در ميان امت لهصلى اللّه عليه وآاين كه بايد همراه قرآن امامى باشد كه اهليت تصدى منصب رسول خدا 

 )١(.طلبد داشته باشد، هر يك پژوهش جداگانه و مبسوطى را مى

 اقتران حديث ثقلين با احاديث ديگر

 .كنيم  به مطالبى اشاره مى»حديث ثقلين«اكنون براى كامل شدن بحث پيرامون 

در موارد زيادى، توأم با احاديثى وارد شده است كه آن احاديث » حديث ثقلين «:مطلب نخست
 بسيار واضح و روشن عليه السلامبه طور جداگانه از نظر سند متواتر بوده و دلالتشان بر امامت اميرالمؤمنين 

حديث «فصل آن بزرگوار تصريح دارد و ورود  بلكه در بعضى از متون، بر امامت و خلافت بلا؛است
حديث «گر اين است كه مدلول  ـ نشان به قرينه وحدت سياق در ضمن اين احاديث ـ» ثقلين
اثبات گرديده ) در مباحث اصول فقه(، در بيان اثبات امامت و خلافت است، و در جاى خود »ثقلين

باشد، حجت بوده و مورد قبول است كه وحدت سياق در صورتى كه قرينه قطعى برخلاف آن ن
 .عقلاست

                                                           
 .اند هاى اعتقادى، جداگانه از همين نگارنده، نگارش يافته گفتنى است كه اين دو عنوان نيز در سلسله پژوهش) ١(
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كتر توان به اقتران اين حديث با حديث غدير اشاره كرد كه متقى هندى در  از موارد اقتران مى
 :كند  چنين نقل مى)١(محاملى عاصم و ابى جرير طبرى، ابن  از ابنالعمال

 : در دستش بود فرمودعليه السلام  در روز غدير، در حالى كه دست علىصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

 ألستم تشهدون أنّ اللّه ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأنّ اللّه ورسوله مولاكم؟! أيها الناس

و پيامبرش از شما نسبت به خودتان دهيد كه به راستى خدا  آيا شما گواهى نمى! اى مردم
 تر است و خدا و پيامبرش مولاى شماست؟ تر و شايسته اولى

 .چرا: گفتند

 :فرمود

فمن كان اللّه ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم ما لن تضلّوا 
 )٢(.كتاب اللّه وأهل بيتي: بعدي

عليه على (پس كسى كه خداوند و رسولش مولاى او هستند، پس به راستى كه اين شخص 

همانا من در ميان شما دو چيز قرار دادم كه اگر پس از من از آن دو . مولاى اوست) السلام
 .كتاب خدا و اهل بيتم: پيروى نماييد، هرگز گمراه نخواهيد شد

 )٣(.ر مصادر بسيار ديگرى نيز آمده استالبته اقتران حديث ثقلين به حديث غدير، د

مترلت را در يك سياق نقل كرده   سه حديث ثقلين، غدير و)٤(،الفتاوى الفقهيهاب ابن حجر در كت
 عليه السلاماست كه هريك از اين سه حديث شريف به طور جداگانه، دلالت بر امامت اميرالمؤمنين 

 .كند مى

 وصيت به قرآن كريم و عترت در موارد مختلف

 را در موارد مختلف و عليهم السلام عترت  توصيه به قرآن وصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول:مطلب دوم
 .شود اند كه به چهار مورد آن اشاره مى جاهاى متفاوت تكرار فرموده

 . هنگام بازگشت از شهر طائف:مورد نخست

 از او )٥(رقهالصواعق المحاين مورد را ابن ابى شيبه ذكر كرده است و ابن حجر مكّى نيز در كتاب 
 .كند نقل مى

                                                           
 .سته است خود صحيح دانامالىوى محدثى بزرگ از محدثان اهل سنت است كه اين حديث را در كتاب ) ١(
 .٣٦٤٤١، حديث ١٤٠ / ١٣: كتر العمال) ٢(
: المستدرك، راهويه مسند ابن، به نقل از ١٤٠ / ١٣: كتر العمال، ٥٠٧٠، حديث ١٦٧ و ١٦٦ / ٥: المعجم الكبيرك .ر) ٣(

 .٢٧٤ / ٣: السيرة الحلبيه، ٢٨ / ٣: اُسد الغابه،  ٨٠ / ٤: الإصابه، ٢٥٨ / ١: نوادر الاصول، ١٠٩ / ٣
 .٩٥ / ٢: الفتاوى الفقهيه) ٤(
 .٢٣١: الصواعق المحرقه) ٥(
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 . در حجة الوداع و به طور مستقل در روز عرفه:مورد دوم

همچنين تِرمذى در . كند  از ابن ابى شيبه نقل مى)١(كتر العمالاين مورد را متقى هندى در 
 و افراد ديگرى )٤(جامع الاصولاثير جزرى در كتاب  ابن)٣(،المعجم الكبير طبرانى در كتاب )٢(،صحيح
 .اند آورده

ل  هنگام بازگشت از حجة الوداع، در روز غدير خم و در ضمن خطبه طولانى و مفص:مورد سوم
 .غدير

 ابن كثير در )٧(،السنن الكبرىبيهقى در )٦(،السنن دارمى در )٥(،المسنداين مورد را احمد بن حنبل در 
 .اند  و ديگران نقل كرده)٨(البداية والنهايه

 . هنگام رحلت جانگدازشان، در حالى كه حجره شريف مملو از جمعيت بود:ورد چهارمم

 )٩(.اند وقايع مربوط به اين مورد را ابن ابى شيبه، بزار، ابن حجر مكّى و ديگران نقل كرده

 دعوت به اتّحاد در پرتو تعليمات حديث ثقلين

 نقل رحمه اللّه، سيد محمد هادى ميلانى عليهم السلام جد بزرگوار ما فقيه اهل بيت :مطلب سوم
هاى اسلام   براى ايجاد اتحاد بين فرقه)١٠(فرمودند كه يكى از بزرگان علماى شيعه در نجف اشرف، مى

 .قدم شدند پيش

هاى  ما به ايشان و امثال ايشان اصرار داشتيم كه راه درست اتحاد بين فرقه: فرمود جد ما مى
» ديث ثقلينح«اسلامى و تقارب بين مذاهب، منحصر در التزام به تبعيت، پيروى و به كار بستن مفاد 

صحت مورد اتفاق   زيرا فرض اين است كه اين حديث شريف نزد شيعه و سنى از نظر صدور و؛است
است، گرچه قائل به تواتر آن نباشيم، در حالى كه اين حديث شريف به يقين متواتر و مورد قبول در نزد 

 .طرفين بوده و از نظر دلالت هم هيچ نكته اامى در آن نيست

                                                           
 .٩٤٤، حديث ١٨٨ / ١: كتر العمال) ١(
 .٣٧٨٦، حديث ١٢٤ / ٦: صحيح تِرمذى) ٢(
 .٢٦٧٩، حديث ٦٣ / ٣: المعجم الكبير) ٣(
 .٢٧٧ / ١: جامع الاصول) ٤(
 .١٧ / ٣: مسند احمد) ٥(
 .٣٤٢ / ٢: سنن دارمى) ٦(
 .١٤٨ / ٢: السنن الكبرى) ٧(
 .٢٠٩ / ٥: البداية والنهايه) ٨(
، حديث ٢٢١ / ٣: كشف الاستار عن زوائد البزار، به نقل از ابن ابى شيبه، ١٣٦، حديث ٦٣ / ٣: سمط النجوم العوالى) ٩(

 .٨٩: الصواعق المحرقه، ٢٦١٢
 ). هـ١٣٧٣ (رحمه اللّه كاشف الغطاء علاّمه شيخ محمد حسين) ١٠(
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 قطعى است و دلالتش نيز بر مدعاى صلى اللّه عليه وآلهخدا  ين امرى كه صدورش از رسولبنا بر ا
 چنين وجهى جامع و محورى ؛ـ تام و بدون اام و اشكال است كه شيعه باشد يكى از طرفين ـ

از اين رو چرا آن را رها كرده و به آرا، پيشنهادها و . ها كافى است اساسى براى اتحاد بين فرقه
 .رسانند اى دارند و نه ما را به هدف مى هاى ديگرى رو آوريم كه نه ره راه

 :فرمودند  همواره مىرحمه اللّهجد ما 

ما بر اين معنا اصرار فوق العاده داشتيم و در قبال ما، بزرگوارى كه رهبرى انديشه تقريب را به 
ى انجام مقصود خود به ديار اهل عهده داشت، پيشنهاد ديگرى را در نظر داشت، تا اين كه وى برا

هاى  خلاف سفر نمود و پس از بازگشت، به طور صريح اعتراف كرد كه راه درست اتحاد بين فرقه
و امثال آن » حديث ثقلين«اى جز رجوع به  مسلمان فقط همين راه است و براى علاج اين مشكل چاره

 .نيست

 چكيده سخن

 :چكيده آن چه بيان شد چنين است

 از فرا رسيدن وفات و نزديك شدن رحلت جانگدازش خبر داد و صلى اللّه عليه وآلها رسول خد
را در ميان اُمت باقى گذارد و اين ) قرآن كريم و عترت و خاندانش(ترين اشيا  اترين و پرارزش گران

و ثقل، تبعيت از اين د ا، ضامن هدايت ابدى امت خواهند بود كه در اثر پيروى و دو يادگار گران
 .هرگز امت اسلام به ضلالت نخواهند افتاد

اين . باشد گر نفى اَبد مى است كه بيان» لَن«شاهد بر عدم ضلالت ابدى، به كار بردن حرف 
 :موجود است، آن جا كه فرمود» حديث ثقلين«حرف در متون مختلف 

 . ... ما إن أخذتم ما لن تضلّوا؛ما إن تمسكتم ما

 .ن تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شدمادامى كه به آ

 امت را در تنگناى پرسش از اين دو قرار داد و تأكيد فرمود كه صلى اللّه عليه وآلهآن گاه پيامبر خدا 
ايد، و آيا حق مرا در ارتباط با  كنار حوض كوثر، از شما خواهم پرسيد كه با اين دو چگونه رفتار كرده

 ؟ايد يا نه آن دو رعايت كرده

 در آن وعده و ملاقات به منصب سقايت آب كوثر توسط صلى اللّه عليه وآلهشايد پيامبر خدا 
 .منافقان را از نوشيدن آن آب منع خواهد فرمودعليه السلام   اشاره فرموده كه علىعليه السلاماميرالمؤمنين 

ه فرموده كه رسد كه آن بزرگوار با اين فرمايش، به حديث مشهورى اشار همچنين به نظر مى
 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهمورد پذيرش شيعه و اهل سنت است و در صحاح نيز آمده است كه رسول خدا 
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إنك : هؤلاء أصحابي، فيقول! يا رب: سيرد علَي أصحابي وأنهم يذادون عن الحوض وأقول
 .لا تدري ما أحدثوا من بعدك

رانند  ها را از حوض مى خواهند شد كه آنبه زودى اصحاب من در روز قيامت بر من وارد 
 اينان اصحاب من هستند؟! پروردگارا: گويم من مى. كنند و دور مى

 )١(.دانى بعد از تو چه كارهايى انجام دادند نمى: فرمايد خداوند متعال مى
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 ها و ايرادهاى واهى بر حديث ثقلين بررسى اشكال
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 ها و ايرادها اشكال

يابيم كه آنان به پنج طريق  كنيم، درمى هاى اهل تسنن مراجعه مى آن گاه كه به كتاب
ها پرداخته و در  ما اكنون به ذكر آن. را باطل كنند» حديث ثقلين«هاى شيعه به  اند استدلال خواسته

 .پايان هر طريق، جواب آن را نيز بيان خواهيم كرد

 تضعيف حديث

 العِلَل المتناهيه فى الأحاديث الواهيهوى كتابى به نام . جوزى است نخستين طريق، طريق ابوالفرج ابن
و ا. دارد كه در آن، احاديثى را كه به خيال خود ضعيف بوده و از نظر سند مخدوش است آورده است

وى اين حديث شريف را با يك سند نقل كرده و . حديث ثقلين را از جمله آن احاديث قرار داده است
 )١(.پس از آن در سلسله سند حديث خدشه نموده است

ثقلين را از نظر سند تضعيف ما تاكنون غير از ابن جوزى، فرد ديگرى را سراغ نداريم كه حديث 
اى كه شمار   از اين رو جاى هيچ گونه شگفتى نيست كه تضعيف وى مردود است، به گونه؛كند

تسنن بعد از ابن جوزى، او را در اين كار تخطئه كرده و عملش را  بسيارى از بزرگان و محقّقان اهل
 .اند مردود دانسته

كه ابن جوزى را به جهت تضعيف سند حديث اكنون فقط به ذكر اسامى معدودى از كسانى 
 :كنيم اند اشاره مى ثقلين تخطئه كرده

 ؛تذكرة الخواصـ در كتاب  نواده دخترى او  ـ سبط ابن جوزى ـ١

 ؛استجلاب ارتقاء الغرف ـ حافظ سخاوى در كتاب ٢

 ؛جواهر العقدين ـ حافظ سمهودى در كتاب ٣

 ؛رقهالصواعق المح ـ ابن حجر مكّى در كتاب ٤

 )٢(؛فيض القدير ـ عبدالرؤوف مناوى در كتاب ٥

                                                           
 .٤٣٢، حديث ٢٦٨ / ١: العلل المتناهيه فى الاحاديث الواهيه) ١(
 .٢٣١ :الصواعق المحرقه، ٧٣ / ١، ٢ق : جواهر العقدين، ٨٣: استجلاب ارتقاء الغرفك .ر) ٢(
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 آن گاه او را در اين ؛اند كه ابن جوزى در تضعيف اين حديث خطا كرده است همه اينان گفته
اند، تا جايى كه يكى از بزرگان اهل  ز روش او بر حذر داشتهرفتار تخطئه كرده و ديگران را از پيروى ا

 .»جوزى انجام داده فريب بخورى بپرهيز از كارى كه ابن«: تسنن گويد

افزون بر اين كه ابوالفرج ابن جوزى شخصى است كه در نزد بزرگان اهل تسنن، به تعصب و 
فقند كه اين شخص در تضعيف مشهور است و همگان نيز مت عنادورزى نسبت به حق، معروف و

جوزى را در اين  از اين رو تمام آنان، ابن. پروايى خاصى داشته است ها بى احاديث يا جعلى شمردن آن
 .اند رفتار تخطئه نموده و ديگران را از پيروى از روش او جداً بر حذر داشته

كه اين حديث در منابع گفتيم  را ذكر كرديم، و» حديث ثقلين«تر مصادر معتبر  البته ما پيش
توان به افراد ذيل اشاره  اند مى از جمله افرادى كه به صحت اين حديث اشاره كرده. بسيارى آمده است

 :كرد

ـ حديث را  همان طور كه بيان شد ، كه البته ـصحيح مسلم ـ مسلم بن حجاج در كتاب ١
 ؛ناقص نقل كرده است

 ؛صحيح ـ تِرمذى در ٢

 ؛صحيحدر كتاب )  در نزد اهل تسنن به امام ائمه حديث مشهور استكه( ـ ابن خزيمه ٣

 ؛المسند ـ ابو عوانه در كتاب ٤

 ؛الجمع بين الصحيحين ـ حميدى در كتاب ٥

 ؛تجريد الصحاح ـ رزين بن معاويه عبدرى در كتاب ٦

 ؛المستدرك ـ حاكم نيشابورى در كتاب ٧

 ؛سيره ـ ابن اسحاق در كتاب ٨

٩؛المختارهقْدِسى در كتاب  ـ ضياء م 

 ؛مصابيح السنه ـ بغوى در ١٠

 ؛ ـ محاملى١١

 ؛ ـ ابن النجار١٢

 ؛ ـ نووى١٣

 ؛ ـ حافظ مِزى١٤

 ؛ ـ شمس الدين ذهبى١٥

 ؛ ـ ابن كثير دمشقى١٦

 ؛ ـ حافظ هيثمى١٧

 ؛ ـ جلال الدين سيوطى١٨
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 ؛ ـ شهاب قسطلانى١٩

 ؛ ـ ابن حجر مكّى٢٠

٢١ؤوف ماوى ـ عبدالر؛ن 

 ؛ ـ زرقانى مالكى٢٢

 . ـ ولى اللّه دهلوى٢٣

 ناشناخته بودن متن حديث

وى به ناشناخته بودن متن حديث حكم كرده و در . طريق دوم را ابوعبداللّه بخارى پيموده است
 :نويسد  چنين مى)١(التاريخ الصغيركتاب 

تركت فيكم «: صلى اللّه عليه وآله قال النبي: ية عن أبي سعيدقال أحمد في حديث عبدالملك عن عط

 .»الثقلين

 .أحاديث الكوفيين هذه مناكير: قال

 نقل شده صلى اللّه عليه وآلهدرباره روايتى كه عبدالملك، از عطيه، از ابى سعيد خدرى، از رسول خدا 
اين گونه : گويد د بن حنبل مى احم؛»ا براى شما به جاى گذاردم من دو چيز گران«: كه فرمود

 .احاديث كه از كوفيان نقل شده است، از نظر متن منكَر و ناشناخته است

 پاسخ از اين اشكال

 :دهيم ما اين اشكال را از دو جهت پاسخ مى

 ؛بن حنبل دروغ محض است ـ به احمد »حديث ثقلين«يعنى منكَر شمردن  نسبت اين كلام ـ. ١
، با اسانيد فضائل الصحابه و نيز در كتاب )٢(المسنديث شريف را در كتاب زيرا كه خود احمد اين حد

بن  پس چگونه ممكن است كه شخصى مانند احمد. كند بسيارى و از عده زيادى از صحابه نقل مى
از جهت متن منكَر حنبل، با اين گستردگى حديث را روايت نمايد و در عين حال اين حديث را 

 بن حنبل كجا و چه زمانى اين حديث را انكار كرده است؟ وناشناخته بشمارد؟ احمد

 زيرا حديثى است كه بدون ؛ ـ آرى متن حديث ثقلين در نزد بخارى منكر و ناشناخته است٢
بر اعلميت، حديثى است كه . باشد  مىعليهم السلامبيتش  گر امامت اميرالمؤمنين و اهل هيچ اامى بيان

كه در حديث موجود   و مواردى از اين قبيل ـعليهم السلامافضليت، همتاى قرآن بودن، عصمت اهل بيت 
  .نمايد ـ دلالت مى است

 

                                                           
 .٣٠٢ / ١: التاريخ الصغير) ١(
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 تحريف حديث

اند، تحريف حديث شريف  به كار برده» حديث ثقلين«اعتبار كردن  سومين راهى كه براى بى
مبتنى » حديث ثقلين«ين معنا كه قسمتى از حديث را كه دلالت  به ا؛البته تحريف به معناى نقصان. است

بن حجاج در  اند مسلم از كسانى كه اين راه را پيموده. اند بر آن است، حذف كرده و نقل ننموده
 .استبغداد  تاريخ و خطيب بغدادى در كتاب )١(صحيحكتاب 

 :نويسد  مىتاريخخطيب بغدادى در كتاب 

كند كه  ابوطفيل اين گونه نقل مى بن حسن، از معروف از بن عبدالرحمان، از زيد مطين، از نصر
 : فرموداللّه عليه وآله صلى خدا رسول: بن اُسيد گويد حذيفة

إني فرط لكم وأنتم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن ! يا أيها الناس
الثّقل الأكبر كتاب اللّه، سبب طرفه بيد اللّه وطرفه : لفوني فيهماالثّقلين، فانظروا كيف تخ

 )٢(.بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدلوا

روم و شما كنار حوض كوثر بر من وارد  به راستى كه من پيش از شما از دنيا مى! اى مردم
ا كه در ميان شما به وديعت گذاشته بودم  وهر گرانشويد، و من هنگام ورودتان از دو گ مى

يكى از ! ايد؟ نيك دقّت كنيد كه چگونه حق مرا درباره آن دو رعايت كرده. خواهم پرسيد
 ريسمانى كه يك طرفش به دست خداوند و ؛است) قرآن كريم(آن دو كتاب خداوند متعال 

آن را دگرگون  شويد وبه آن تمسك كنيد و گمراه ن. طرف ديگرش در دست شماست
 .نسازيد

 ولى در ذيل ؛نام برده شده» ثقلين«شود، با اين كه در صدر حديث از  همان طور كه ملاحظه مى
اشاره و از ذكر ديگرى خوددارى » كتاب اللّه«ا، فقط يك مورد آن يعنى  آن، از اين دو گوهر گران

 .شده است

در كتابش آورده است، بدون كوچكترين جالب اين كه اين حديث، با همين سندى كه خطيب 
ديگر نيز نام برده » ثقل«تفاوتى در تمامى سند، در ساير مصادر اهل تسنن موجود است و در ذيل آن، از 

 .نماييم شده است كه ما فقط به يك منبع اكتفا مى

 :كند ، حديث شريف را با همين سند چنين نقل مىنوادر الاصولحكيم تِرمذى در 

رطكم علي الحوض وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف إني ف... 
الثقل الأكبر كتاب اللّه، سبب طرفه بيد اللّه وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به : تخلفوني فيهما

                                                           
 .١٢٢ / ٧: صحيح مسلم) ١(
 .٤٤٢ / ٨: تاريخ بغداد) ٢(
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 وعترتي أهل بيتي، فإني قد نبأني اللّطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى ؛ولا تضلّوا ولا تبدلوا
 )١(.ي الحوضيردا عل

روم و شما كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد  به راستى كه من پيش از شما از دنيا مى... 
ا كه ميان شما به وديعت اده بودم، خواهم  من هنگام ورودتان از دو گوهر گران. شد

ايد؟ يكى از آن دو،  ايت كردهنيك دقّت كنيد كه چگونه حق مرا درباره آن دو رع. پرسيد
 ريسمانى كه يك طرفش به دست خداوند متعال و ؛است) قرآن كريم(كتاب خداوند متعال 

پس به آن تمسك كنيد و گمراه نشويد و آن را دگرگون . طرف ديگرش در دست شماست
ازها پس به راستى كه خداوند آگاه و داناىِ ر. نسازيد و ديگرى عترتم كه اهل بيت من هستند
شوند تا اين كه در كنار حوض كوثر بر من  به من خبر داد كه اين دو از يكديگر جدا نمى

 .وارد شوند

آيا خود . داورى كنيد و به اين دو نقل توجه نموده و با يكديگر مقايسه نماييد! خوانندگان گرامى
 . داناتر استخطيب بغدادى در حديث شريف تصرف كرده است يا ناسخان و يا ناشران؟ خداوند

 .اى است تر و تأليف جداگانه البته ذكر جميع مواردِ تحريف نياز به مجالى وسيع

 معارضه با احاديث ديگر

اند، معارضه  به كار گرفته» حديث ثقلين«اعتبار كردن  چهارمين راهى كه اهل سنت براى بى
 .كنند هايشان روايت مى  معارضه با احاديثى كه خود در كتاب؛است

ته از اعتبار افتادن حديثى در اثر وجود معارضى كه از نظر سند و دلالت، همتا و همسنگ با آن الب
همچنان كه   ولى ـ؛صناعت بوده و مورد قبول همه محقّقين است حديث باشد امرى مطابق قاعده و

ز به اين معنا كه دو حديث متعارض، ا. معارضه، فرع حجيت است: گوييم ـ مى تر اشاره شد پيش
نظر سند و دلالت بايد تمام باشند و حجيت هر يك مسلّم باشد تا نوبت به معارضه برسد در نتيجه يكى 

وگرنه اگر يكى از احاديث نسبت به ديگرى ترجيح داشته باشد، و . ديگرى نادرست باشد درست و
 .اگر يكى از احاديث صحيح باشد و ديگرى غير صحيح باشد، نوبت به معارضه نخواهد رسيد

 با كدام عليهم السلامپرسيم حديث ثقلين يا همان حديث وصيت به قرآن و اهل بيت  اكنون مى
 حديثى در تعارض است؟

 :ترين حديثى كه به عنوان معارض براى حديث ثقلين مطرح شده است، دو حديث است مهم

 ؛ ـ حديث اقتدا به شيخين١

                                                           
 .٢٥٨ / ١: نوادر الاصول) ١(
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 .آمده است» سنت«، كلمه »بيتعترت و اهل « ـ حديث ثقلينى كه در آن به جاى كلمه ٢

 :كنند كه آن حضرت فرمود  نقل مىصلى اللّه عليه وآلهحديث نخست را از رسول خدا 

 )١(. أبي بكر وعمر؛اقتدوا باللّذين من بعدي

 . ابوبكر و عمر؛به دو نفرى كه پس از من هستند اقتدا كنيد

گونه مدعى هستند كه اين  آنان اين.  از منابع اهل تسنن نقل شده استاين حديث در برخى
نيز بر وجوب تمسك به قرآن و » حديث ثقلين«كند، و  حديث بر وجوب اقتدا به شيخين دلالت مى

 . پس ناگزير بين اين دو حديث تعارض برقرار است؛عترت

 )٢(.ايم اى را نوشته گفتار جداگانهما در پاسخ اين ايراد به نقد و بررسى اين حديث پرداخته و 

خلاصه بررسى ما پيرامون حديث اقتدا به شيخين، ضعف سندى آن است كه بزرگان جرح و 
 سنت به ضعيف بودن تمامى راويان آن و به مجعول و دروغ بودن اين تعديل و عالمان مورد قبول اهل

 )٣(.اند حديث تصريح نموده

 ما )٤(به كار برده شده باشد،» سنت«، »عترت«اى كلمه اما درباره حديث ثقلينى كه به ج
 )٥(.توانند به آن پژوهش مراجعه نمايند ايم كه خوانندگان گرامى مى پژوهشى جداگانه انجام داده

 تكذيب حديث

باقى مانده » حديث ثقلين«اعتبار نمودن  بعد از ابطال چهار طريق گذشته، تنها راهى كه براى بى
 .تيميه است سنت، جناب ابن اهل!! است، طريق شيخ الاسلام

 )٦(!دروغ است) حديث ثقلين(اين حديث : گويد ابن تيميه مى

 !چه راه آسان و خوبى

                                                           
 .٤٠٣ و ٣٩٩، ٣٨٥، ٣٨٢ / ٥: مسند احمد) ١(
چاپ » حديث اقتداء به شيخين در ترازوى نقد«هاى اعتقادى، از همين نگارنده و با نام  اين نوشتار طى سلسله پژوهش) ٢(

 .شده است
كتاب ، ٥٧٢ / ٥: صحيح تِرمذى، ٥٦ / ٢: فيض القدير فى شرح الجامع الصغير: براى آگاهى بيشتر مراجعه شود به) ٣(

شرح ، ٢٣٧ / ٥  و٢٧٢، ١٨٨ / ١: يزانلسان الم، ١٤٢ ،١٤١ ،١٠٥ / ١: ميزان الاعتدال، ٩٥ / ٤: الضعفاء الكبير
، ٩٧: الدر النضيد من مجموعة الحفيد، ٥٣ / ٩: مجمع الزوائد، ٧٥ / ٣ :تلخيص المستدركمخطوط، : المنهاج عبرى فرغانى

 . ٨٨ / ٤: الفِصل فى الملل والنحل، ٤٨: اسنى المطالب فى احاديث مختلفة المراتب
 .١٧٢ / ١: كتر العمال) ٤(
چاپ شده » قليندستبردى در حديث ث«هاى اعتقادى و با نام  اين نوشتار نيز به عنوان ششمين اثر در سلسله پژوهش) ٥(

 .است
 .٣١٩ / ٧: منهاج السنة النبويه) ٦(



 OP

 اند؟ چرا اهل تسنن از اين راه با همه سهولتى كه دارد غافل بوده

اند تا موجبات  چرا با وجود چنين راهى، خود را در ايجاد تحريف در اين حديث به زحمت انداخته
 بدنامى و خيانت را براى خودشان فراهم كنند؟

حديث اقتدا به «ا عبارتى موهوم و ساختگى به نام را طرف معارضه ب» حديث ثقلين«چرا 
 اند؟ قرار داده» شيخين

اندازد تا بزرگان  به زحمت مى» حديث ثقلين«چرا ابن جوزى خود را در تضعيف رجال سند 
 طائفه او را رد كرده و تخطئه كنند؟

ى براى گفتار پس ترين راه آن است كه حديث ثقلين را تصديق نكنند و ادعا شود كه سند معتبر
 :جا كه فرمود  نيست، آنصلى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

 .وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم ما لن تضلّوا... 

 .و خاندان و اهل بيتم، مادامى كه به آن دو تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد... 

 را به واسطه آن عليه السلام على مؤمنان چرا شيعه اين قدر بر اين حديث پافشارى دارد و امامت امير
 كند؟ اثبات مى

عليه احاديث امامت اميرالمؤمنين  همواره در قبال! آرى، شيوه ابن تيميه يا همان شيخ الاسلام آنان

بيت  تيميه و امثال او، و ميان اهل اين گونه بوده و ميان ابنالسلام  عليهم بيت  و مناقب و فضايل اهلالسلام
 .خداوند متعال خوب داورى است، و او ترين داوران استلسلام عليهم اپيامبر 
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 نامه كتاب

 . قرآن كريم.١

 »الف«

 جلال الدين سيوطى، دار الثقلين، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال : احياء الميت بفضائل أهل البيت.٢
١٤١٥. 

 .الكتب علميه، بيروت، لبنانبن محمد شيبانى معروف به ابن الاثير، دار   ابوالحسن على: أُسد الغابه.٣

 ابن درويش الحوت، مكتبه التجارية الكبرى، مصر، چاپ : أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب.٤
 .١٣٥٥اول، سال 

 .١٤١٥  ابن حجر عسقلانى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال: الإصابه.٥

 .القيم، اردن ار ابنبن اسماعيل محاملى، د  حسين: امالى المحاملى.٦

 »ب«

 حافظ ابى الفداء اسماعيل بن كثير دمشقى، دار احياء التراث العربى ومؤسسة التاريخ : البداية والنهايه.٧
 .العربى، بيروت، لبنان

 »ت«

 .بن اسماعيل بخارى، دار المعرفه، بيروت، لبنان  ابوعبداللّه محمد: التاريخ الصغير.٨

 .١٤١٧ ادى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالخطيب بغد:  تاريخ بغداد.٩

 .١٣٢٩ علاء الدين خازن بغدادى، قاهره، مصر، سال : تفسير الخازن.١٠

 . فخر رازى، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ سوم: التفسير الكبير.١١

 .ذهبى، دار المعرفه، بيروت، لبنان:  تلخيص المستدرك.١٢

 »ج«

الاثير، دار الفكر، بيروت، چاپ اول،  بن محمد شيبانى معروف به ابن  مبارك: الأُصول جامع.١٣
 .١٤١٧ سال

 .١٤١٠ جلال الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال : الجامع الصغير.١٤

 »د«

بيروت، لبنان، چاپ اول،  جلال الدين سيوطى، دار الكتب علميه، : الدر المنثور في التفسير بالمأثور.١٥
 .١٤٢١سال 



 OR

 .١٣٢٢ هروى شافعى، مطبعه التقدم، مصر، چاپ اول، سال : الدر النضيد من مجموعة الحفيد.١٦

 »س«

 . عبدالملك عصامى مكّى: سمط النجوم العوالى.١٧

 . دارمى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان: سنن الدارمى.١٨

 .١٣٨٢هان الدين حلبى، مكتبه التجارية الكبرى، قاهره، مصر، سال بن بر  على: السيرة الحلبيه.١٩

 »ش«

 .٢٧٧٨ عبرى فرقانى، مخطوط، كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى به شماره : شرح المنهاج.٢٠

 .١٤١٤ قسطلانى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، سال:  شرح المواهب اللدنيه.٢١

احمد، معروف به حاكم حسكانى، مجمع احياء الثقافة الاسلاميه، بن   حافظ عبيداللّه: شواهد التتريل.٢٢
 .١٤١١چاپ اول، سال 

 »ص«

 .١٣٧٦بن حماد جوهرى، دار العلم ملايين، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال   اسماعيل: الصحاح.٢٣

چاپ كثير، دمشق، بيروت، يمامه،  بن اسماعيل بخارى، دار ابن  ابوعبداللّه محمد: صحيح بخارى.٢٤
 .١٤١٤پنجم، سال 

 .بن عيسى ترمذى، دار الفكر، بيروت  محمد: سنن تِرمذى.٢٥

الدين، بيروت، لبنان، چاپ اول،  بن حجاج قشيرى نيشابورى، مؤسسه عز  مسلم: صحيح مسلم.٢٦
١٤٠٧. 

 . ابن حجر هيتمى مكّى، مكتبة القاهره، قاهره، مصر: الصواعق المحرقه.٢٧

 »ط«

 .١٤١٨ابن سعد، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  : الطبقات الكبرى.٢٨

 »ع«

جوزى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال   ابن: العلل المتناهية فى الاحاديث الواهيه.٢٩
١٤٠٣. 

 »ف«

 .حجر مكى هيتمى  ابن: الفتاوى الفقهية.٣٠



 OS

 اندلسى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، حزم  ابن: الفصل فى الأهواء والملل والنحل.٣١
 .١٤١٦سال 

 مناوى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، : فيض القدير فى شرح الجامع الصغير.٣٢
 .١٤١٥ سال

 »ق«

 .١٤١٢ فيروزآبادى، دار احياء التراث عربى، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال : القاموس المحيط.٣٣

 »ك«

 .ابى عاصم  ابن:كتاب السنة .٣٤

 . عقيلى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان: كتاب الضعفاء الكبير.٣٥

 . حافظ هيثمى: كشف الاستار عن زوائد البزار.٣٦

 .١٤١٩متقى هندى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :  كتر العمال.٣٧

 »ل«

 .يروت، لبنانابن منظور افريقى، ب:  لسان العرب.٣٨

 .١٤١٦  ابن حجر، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال: لسان الميزان.٣٩

 »م«

 .١٤١٢  هيثمى، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال: مجمع الزوائد و منبع الفوائد.٤٠

 . ملاّ على قارى هروى، دار احياء التراث عربى، بيروت، لبنان: مرقاة المفاتيح.٤١

 حاكم نيشابورى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :رك على الصحيحين المستد.٤٢
١٤١١. 

 .بن راهويه  اسحاق: المسند.٤٣

 .بن على تميمى موصلى، دار المأمون للتراث، دمشق يعلى احمد  حافظ ابو: المسند.٤٤

 لبنان، چاپ سوم، احمد بن حنبل شيبانى، دار احياء التراث العربى، بيروت،:  مسند احمد.٤٥
 .١٤١٥ سال

 .١٤٠٧  بغوى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال: مصابيح السنه.٤٦

 .١٤١٤  ابن ابى شيبه، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال: المصنف.٤٧

 .١٤١٤ حجر عسقلانى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، سال  ابن: المطالب العاليه.٤٨
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 .١٤٠٤بن احمد لخمى طبرانى، دار احياء التراث، چاپ دوم، سال  يمان سل: المعجم الكبير.٤٩

 .بن نصر كِسى بن حميد  عبد: منتخب مسند عبد بن حميد.٥٠

 .١٤٠٩تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال  تيميه حرانى، مكتبة ابن  ابن: منهاج السنه النبويه.٥١

 .١٤١٦ بيروت، لبنان، چاپ اول، سالذهبى، دار الكتب علميه، :  ميزان الإعتدال.٥٢

 »ن«

 .بن على حكيم ترمذى، دار نور اسلامى، بيروت  ابوعبداللّه محمد: نوادر الاصول.٥٣
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